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رشد بی سر و صدای اجاره خانه ها فیروزه مظفری
نــــگاره

 عکس 
نوشت

طرح بهارانه کتاب ۹۹ از۲۰ اردیبهشــت آغاز شده و دیروز اعلام شد اعتبار کتابفروشی‌های عضو این طرح ۲۰ درصد افزایش 
پیدا کرد. گزارش‌های ارائه شــده از ســوی مؤسســه خانه کتاب به‌عنوان مجری طرح از میزان استقبال مخاطبان و مطالبات 
کتابفروشــان و البته دغدغه وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در خصوص سیاست‌های حمایت از کتابفروشان و چرخه نشر از 
دلایل اصلی افزایش این اعتبار بوده اســت. خریداران کتاب تا ۳۰ اردیبهشــت ماه فرصت دارند با مراجعه به کتابفروشــی‌های عضو این 

طرح تا سقف ۱۵۰ هزار تومان با یارانه ۲۰ درصد کتاب خریداری کنند.

ممنون که رسوایم نکردی
تــو را ســپاس که به مــن آلوده هــم نگاه‌ 
داری و از ابر عفو خویش بر من می‌باری.
 تــو را بــا همین زبانــی که بــه دروغ و 
چاپلوسی و ســخن چینی و غیبت آلوده 
شده اســت شــکر می‌گویم که پرده‌ای از 
گذشــت خویش را بر‌ کردار زشت و گفتار 
شــیطانی و افکار سیاهم کشیدی تا رسوا 
نشــوم و در چشــم مردم، خوار و بی‌آبرو 

نباشم.
تــو چقــدر ســتارالعیوبی و چقــدر  و 

خوبی!
می توانستی ذلیل و رسوایم کنی و نکردی. می‌توانستی عزت 

و بزرگی‌ام را از من بگیری و نگرفتی.
اطرافیــان،  و  دوســتان  و  خانــدان  نــزد  در  می‌توانســتی   

بی‌آبرویم‌سازی و نساختی.
 و اینک چگونه این همه منت و بزرگواری را سپاسگزار نباشم؟

 جــز آنکــه تــو خود، مرا یــاری دهی تا پــس از این بــه گرد گناه 
نگردم، چه کسی به امدادم خواهد آمد؟

پس ای محبوبی که به هدایت و مغفرت بر من منت نهادی، 
از تو می‌خواهم لحظه‌ای فراموشــم نکنی وگرنه ســقوط خواهم 

کرد.
اینک در این لحظه‌های ســبز اجابت، در این دقیقه‌های ناب 
نیایش، در این ساعت‌های زیبای نیاز، با دلی که به یاد تو می‌تپد 
و با روانی که به آهنگ شوق، طراوت گرفته است از تو درخواست 
می‌کنم مرا نیز همچون سرمســتان باده عشــق خویش، سیراب 
ســازی. به تابش خورشــید یادت گرمی ببخشــی. با قطرات کوثر 
جوشــان خویش پاکم کنی. از عطر محبت خویش صفایم دهی. 
از نســیم عفو خویش معطرم فرمایی و مرا آنگونه کنی که جز تو 

نبینم و جز تو نخواهم.
ای کاش که روح را طربناک کنی
عرشم ببری، ساکن افلاک کنی

دل، خانه غیر تو شده وای به من
ای کاش دلم ز غیر خود، پاک کنی

ماه میهمانی خدا-21

انواع خانواده در قرآن
در قرآن چهار نوع خانواده مطرح شده 

است:
1- زن و شــوهری کــه هم‏فکــر و همگام 
در کار خیــر هســتند. همچــون حضرت 
علی)ع( و حضرت زهرا )س(که نمونه 
همفکــری و همــکاری آنــان در ســوره 
انســان در چند آیه پی‌در‌پی آمده است 
کــه غــذای افطــار خود را در ســه شــب 

پشت سر هم به نیازمندان دادند:
ینًا  عَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْــکِ »وَیطْعِمُونَ الطَّ
وَیتِیمًا وَأَسِیرًا إنَِّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَِّ لَ 

نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَ شُکُورًا« )سوره انسان، آیات 8 و 9(
و غــذای خــود را بــا آن که به آن علاقــه ]و نیاز[ دارنــد، به بینوا و 
یتیم و اســیر می‌دهند. ما فقط برای خشــنودی خدا به شما غذا 

می‌دهیم، نه پاداشی از شما می‌خواهیم و نه سپاسی.
2- زن و شــوهری که در خباثت هم‏فکر و همگام هســتند. مانند 
ابولهب عموی پیامبر و همســرش که با ریختن هیزم در جلوی 
پیامبرخــدا)ص(، آن حضــرت را اذیت و آزار مــی‏  دادند و برای 
تبلیغ او کارشکنی می‌کردند تا آنجا که در مذمت آنها یک سوره 

نازل شد:
الَةَ الْحَطَبِ« تُهُ حَمَّ

َ
»تَبَّتْ یدَا ابَِی لَهَبٍ وَتَبَّ ... وَامْرَأ

بریــده باد دو دســت ابولهب و مرگ بر او باد ... و همســرش آن 
هیزم‏ کش ]آتش افروز[.

3-‌ خانواده‏ ای که مرد خوب، امّا زن بد است. مانند زن حضرت 
لوط و حضرت نوح که با دشمنان آن پیامبران همکاری و در کار 

رسالت خیانت می‌کردند:
ضَــرَبَ اللَُّ مَثَــاً لِلَّذِینَ کَفَــرُوا امْرَأَتَ نُــوحٍ وَامْرَأَتَ لُــوطٍ کَانَتَا 
تَحْــتَ عَبْدَینِ مِــنْ عِبَادِنَــا صَالِحَیــنِ فَخَانَتَاهُمَا ...« )ســوره 

تحریم، آیه 10(
4- خانــواده ‏ای کــه مــرد بد، امّا همســر خــوب اســت. مانند زن 
فرعــون کــه در کاخ فرعــون زندگــی می‌کــرد اما وقتــی حقانیت 

حضرت موسی را فهمید به او ایمان آورد:
» وَضَرَبَ اللَُّ مَثَلً لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی 
نِی مِنَ الْقَوْمِ  نِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ عِنْدَکَ بَیتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّ

الِمِینَ «)سوره تحریم، آیه 11( الظَّ
ëëمسئولیت در برابر خانواده‏

در آیات متعددی از قرآن به رسالت انسان در برابر خانواده‏ اش 
اشاره شده است، از جمله:

- »قــوا انفســکم و اهلیکم نــاراً«؛ خــود و خانواده‌تــان را از آتش 
دوزخ حفظ کنید.

- »و أمــر اهلک بالصــاة و اصطبر علیها«؛ اهل خــود را به نماز 
فرمان‌ده و بر آن پایداری کن.

- »و انذر عشیرتک الاقربین«؛ نزدیک‏ترین بستگانت را هشدار ده.
- »یا بنی اقم الصلاة و أمر بالمعروف«؛ فرزندم! نماز به‌پا دار و 

امر به معروف کن.
- »انـّـا کنّــا فــی اهلنا مشــفقین«؛ مردان خــدا در مــورد خانواده 

دغدغه دارند و بی‏ تفاوت نیستند.
- »و کان یأمــر اهله بالصلاة« پیامبر، همــواره خانواده‏ اش را به 

نماز سفارش می‏ کرد.
در روایات نیز توجّه بسیاری به این موضوع شده است:

  پیامبر اکرم)ص( فرمود: همه شــما نســبت به زیردســت خود 
مســئولید؛ مــرد، مســئول خانــواده‏ اش، و زن مســئول شــوهر و 

فرزندش است.
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زمزمه ها

سید حبیب 
حبیب‌پور 

رمضان 
المبارک

حجت الاسلام 
والمسلمین 
محسن قرائتی  

 تاریــخ بازگشــایی دانشــگاه‌ها توســط رئیــس جمهوری اعلام شــد. 
همیــن خبــر باعث شــد کاربــران شــبکه‌های اجتماعی که بســیاری 
از آنهــا دانشــجو هســتند دربــاره این تصمیــم بنویســند. بعضی‌ها 
خســته از خانه نشــینی از بازگشــایی دانشگاه‌ها خوشــحال هستند و 
در مقابل بعضی‌ها دوست ندارند این اتفاق بیفتد. کاربران زیادی 
درباره نگرانی‌شــان از انتقال ویروس کرونا بخصوص در خوابگاه‌ها 
نوشــتند:  »‏واقعــاً از هفدهــم ‌بایــد بریــم دانشــگاه الان؟ بچه‌هایی 
کــه تهران نیســتن چــی‌‌ می‌شــن؟«، »‏۲۰ روز دیگه می‌رم دانشــگاه 
و عمیقــاً بی‌حســم«، »‏گویا تو آپدیت جدیــد کرونا علاوه بر اینکــه معتادها نمی‌گیرن، 
معلم‌هــا و دانشــجوها هــم نمی‌گیــرن«، »‏هر وقــت اعلام می‌کنــن فلان تاریــخ قراره 
دانشــگاه باز بشــه عذاب وجدان عدم اســتفاده بهینه از خونه موندن منو می‌گیره. حالا 
انــگار مثــاً چی می‌خواســتم بکنم«، »واقعــاً و عمیقــاً حاضرم کروناویــروس بگیرم تا 
لــب مــرگ هم برم ولی برگردم دانشــگاه«،  »‏من واقعاً دلم برای دوســتام تنگ شــده 
ولی اصلًا دلم نمیخواد دانشــگاه باز شــه«، »‏خب تعطیلات تموم شد، بساط رو جمع 
کنیــد کــه از بعد مــاه رمضون باید برید دانشــگاه«، »‏فــک کنم فقط منم کــه از خبر باز 
شدن دانشگاه خوشحالم«، »‏مسأله این نیست که دانشگاه‌ها باز می‌شه مسأله اینه که 
هیچی دیگه مثل قبل نیســت و نمیشــه«، »‏پارادوکس تو جامعه ما یعنی اینکه طرف 
قرنطینه نیست و هر روز استوری دور دور با رفیقاش رو می‌ذاره ولی الان برای بازشدن 
دانشــگاه توئیت انتقادی میزنه.«، »‏اگه دانشــگاه از ‌۱۷ام باز میشــه من حاضرم همین 
امروز پاشــم برم دانشــگاه و تا ‌۱۷ام جان به جان آفرین تسلیم کنم تا اینکه غم و غصه 
باز شــدن دانشــگاه منو ذره ذره بکشه«، »‏ببخشــید ولی من اندازه همتون که از خبر باز 
شــدن دانشگاه ناراحت شدید، خوشحال شــدم.«، »‏با چه فکری ۱۷ خرداد دانشگاه‌ها 
باز می‌شــن؟ باقی دانشــگاه‌ها رو نمی‌دونم ولی دانشــگاه ما و خوابگاه ما اصلًا اوضاع 
مناســبی نداره«، »‌‎فکر کن کلی آدم توی یه خوابگاه، توی اون اتاق‌های کوچیک، کافیه 
یه نفر ناقل باشــه«، »‌‎خیلی خطرناکه این کار، خصوصاً تو علوم پزشــکیا که تو خوابگاه 

بچه‌ها از بیمارستان میان.«

 جدول قرمز بورس
دیــروز افــت شــاخص‌های بــورس شــدت گرفت و بــه زیــر 1 میلیــون واحد 
ســقوط کــرد. بــه اصطلاح بورســی‌ها جــدول قرمــز رنگ شــد و این مســأله 
نگرانی‌هایی به‌دنبال داشــت. بخصوص برای کســانی که تازه وارد این بازار 
شــده‌اند. بــه همیــن بهانه بــازار اظهارنظر دربــاره بورس و شــرایطش داغ بــود: »‏ناگهان 
چهره برافروخته‌ای یعنی چه؟ )سؤال الان تازه واردهای بورس(«، »‏در راستای وضعیت 
ایــن روزای بــازار ‎بورس؛ رونــد قبلی غیرطبیعی بــود، الان تازه داره درســت و پایدار رفتار 
می‌کنــه«، »‏حــالا قبل اینکه ما بیاییم تو بورس کل بازار ســبز بودا همین ما اومدیم شــده 
گوجــه«، »‏اکثــر فعالای قدیمــی و تحلیلگرای بازار ســرمایه به خاطر منفی‌هــای این روزا 
خوشــحالن. این خوشــحالی نه به خاطر ضرر خودشــون و نه به خاطر ضرر دیگرانه! این 
خوشحالی به خاطر از بین رفتن افکار توهمی هست که نسبت به ‎بورس به وجود اومده! 
که این منفیا این افکار رو پاک می‌کنه!«، »‏از صبح هرکی رو می‌بینم، بهش میگم نگفتم 
بهت وارد بورس نشو؟! یه سری هم تکون می‌دم عاقل اندر گناهکار. انقدر حال می‌ده که 

نگو و نپرس، حس نوســتراداموس دارم«، »‏بورس ریــزش کرده لطفاً راهو برای نیروهای 
امــدادی بــاز کنید.«، »‌‎باشــد که مردم هــم جوگیرانه و بــدون اطلاعات کافــی وارد بورس 
نشــوند«، »‏الان خوشــحال‌ترین مــردم ایــران ماهایی هســتیم که اصلًا پولی نداشــتیم که 
ببریم تو بورس ســرمایه بذاریم«، »‏به لطف اظهارنظرهای غیرکارشناســانه برخی اهالی 
سیاســت بــازار بورس در چنــدروز کاری اخیر افت کرده و به موازات آن بازار ســکه و دلار و 
طلا رونق گرفته! حالا همون کارشناســا بیان و نظرشــون رو درمورد حباب ســکه۷ملیونی 
بدن! پول ‎بورس به ســمت تولید و اشــتغال میرود و ‎ســکه و ‎دلار سمت دلالی! کدام بهتر 
اســت؟«، »‏من نه خودم نه جد و آبادم توی بورس نبودن و نیســتن ولی جالبه که یه عده 
از بدبخت شدن و ورشکست شدن دیگران توی ‎بورس خوشحال می‌شن فقط واسه اینکه 

بگن دیدید گفتیم. واقعاً مردم بخیلی هستیم.«

هشتـگ
# دانشگاه

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

رْنِی  نُــوبِ وَ طَهِّ نِی فِیــهِ مِــنَ الذُّ اللَّهُمَّ اغْسِــلْ
فِیهِ مِــنَ الْعُیــوبِ وَ امْتَحِنْ قَلْبِی فِیــهِ بِتَقْوَی 

الْقُلُوبِ یا مُقِیلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِینَ

خدایا در این ماه از گناهانم شســت وشــویم 
ده و از عیب‌ها پاکم کن و به پرهیزکاری دلم 
را بیازمــای، ای از بیــن برنــده لغزش‌هــای 

اهل گناه.

دعای روز بیست و سوم
ماه مبارک رمضان

اسماعیل امینی: صداوسیما به شعر جفا می‌کند
متأســفانه تلویزیون ما که رســانه مهمی اســت، بخش عمده‌ای از وقتش را در اختیار کســانی قرار 
می‌دهد که خلاقیتی ندارند و بیشتر اهل نمایش، تظاهر، شلوغ‌کاری و... هستند. در همین ایام ماه 
رمضان هم به شاعرانی که شاید پنج سال هم سابقه شعری ندارند، تریبون اختصاصی داده‌اند. 
هر شــب یکی، دو ســاعت می‌آیند و شعر می‌خوانند و درباره شعر اظهارنظر می‌کنند؛ برخی از 
آنها می‌آیند تا حافظه خود را به رخ بکشــند که چقدر شــعر حفظ هســتند. شعر در رسانه ملی 
برای کارهای نمایشــی، کارناوالی، مشــاعره و نشــان دادن حافظه شاعر نیســت. اگر در یک برنامه 
مثل »عصر جدید« کســی شــیرین‌کاری می‌کند، آن برنامه اقتضایش همان اســت اما شعر اصلًا 
برای ســرگرمی، نمایش و نشــان دادن حافظه و متعجب کردن مخاطبان نیســت، شعر خیلی 

جدی‌تر و هنر ملی ما است. کاری که صداوسیما دارد با شعر می‌کند واقعاً جفا است.
بخشی از گفت‌وگوی این شاعر با خبرنگار ایسنا

اردیبهشــت را بایــد ماه خوشــبختی دانســت 
چرا که این ماه به‌نام چهار چهره شاخص یعنی 
ســعدی، عطــار، فردوســی و خیــام گــره خــورده 
و امــروز هــم کــه روز خیــام حکیــم و دانشــمند و 
ستاره‌‌شناس و شاعر بزرگ است. شهرت جهانی 
خیام شــاعر را البتــه باید وامــدار ترجمه خوب و 
درجــه یک فیتزجرالــد بدانیم. در خود کشــور ما 
خیام تا همین 150 سال اخیر هم به‌عنوان شاعر 
شــناخته شــده و مشــهور نبود. جایی می‌خواندم 
کــه در زمــان قاجار گروهــی از ارادتمنــدان خیام 
از انگلیــس بــه ایران می‌آیند تــا مقبره او را زیارت کننــد. می‌روند پیش 
ناصرالدین شــاه و موضــوع را مطرح می‌کنند. ناصرالدین شــاه به آنها 
می‌گوید ما در همین دربار خودمان شــاعرانی بهتر از خیام داریم؛ چرا 

نمی‌روید با آنها دیدار کنید؟
نباید فراموش کنیم که خیام در حوزه ریاضی، دانشــمند خبره‌ای بود 

و کتــاب ارزشــمندش به‌نام »رســاله فی البراهین علی مســائل 
الجبر و المقابله« که همچنان در سراسر دنیا و به زبان‌های 

مختلف ترجمه می‌شــود و به‌عنوان یک منبع مهم در 
حــوزه ریاضی قابــل مراجعه‌‌ اســت یا کتاب »رســاله 
فــی شــرح ما اشــکل مــن مصــادرات اقلیــدس« که 
به فارســی نیــز ترجمه شــد و آقای ارانــی مقدمه‌ای 
مبســوط بــر آن نوشــت. با ایــن همه باز هــم به این 
نکتــه بایــد تأکید کــرد که چربــش خیــام در جهان 
در قامــت و به‌عنــوان شــاعر، مدیون جرالد اســت 
و نمی‌تــوان این مســأله را مقدم بــر وجه علمی او 

دانســت. حکیمــی که او را همه چیــزدان خطاب 
می‌کننــد و در فلســفه و نجــوم و پزشــکی نیز در 

دربــار ســلجوقیان چهــره‌ای شــاخص و مورد 
وثوق بود و رصدخانه ملکشــاهی را تأســیس 

کرد و به اصلاح تقویم همت گمارد. تفکری 
کــه خیــام در نــگاه خــود دارد برگرفتــه از 

تفکر ابن‌سیناســت که از او به‌عنوان اســتاد خود یاد می‌کنــد و می‌گوید »تا 
بدانجا رســید دانــش من که بدانم همی که نادانم.« خیام در شــعرش با 
وجود دانایی، خود را به نادانی می‌زند و این پرسشگری او فضیلتی است. 
شاید برخی بپرسند بین فلسفه شعر خیام و علم‌اش چه ارتباطی می‌توان 
قائل شــد. خیام حکیم اســت و این واژه حکیم گســتردگی دارد و این آدم 
دانشــمند و حکیم، ذوق شــاعرانه‌ای هم داشــت و گاهی شعر می‌نوشت 
و چنین آدم با دانشــی بی‌شــک، علمش نیز بر شعرش تأثیرگذار خواهد 
بود. البته باید به این نکته هم اشــاره کنیم که تا زمان حیاتش، کســی او را 
به‌عنوان شاعر نمی‌شناخت بلکه بیشتر او را حکیم و دانشمند می‌دانستند 
و شــاید این خواســت خودش بود. نوع نگاهی که خیام در شعر داشت، با 
نــوع نگاه مردم و نگــرش آن زمان جامعه وجود داشــت، در تعارض بود 
و شــاید بــه همیــن دلیل بــود که خیام ایــن جــرأت را به خود نمــی‌داد که 
شعرش را منتشر کند و از این موضوع پرهیز داشت و در نهایت کسی مثل 
نجم‌الدین رازی که دشمن خیام بود و او را آدم نادانی می‌دانست اول بار 
در کتاب »مرصاد العباد« شــعرهایی از خیام را می‌آورد و باعث می‌شــود 

وجه شاعرانه خیام هم شناخته شود. 
خیــام، در عرصه‌هــای علــم چنــان آگاهی داشــت 
جهان‌بینــی  و  نــگاه  شــکل‌گیری  در  قطعــاً  کــه 
شــاعرانه‌اش هم تأثیر داشت. کســی مثل خیام 
جهان‌بینــی و نــگاه بــزرگ و زیبایــی دارد. خیام 
در شــعرش، می‌گویــد خــوش بــاش امــا ایــن 
دم‌غنیمــت شــمردن به ایــن معنــی ولنگاری 
نیســت بلکه او در مواجهــه با مرگ، به زندگی 
ارزش می‌گذارد و آن را مهم نشــان می‌دهد و 
او جامعــه رخوت‌زده و خموده دوران خود را 
بــه چنین پویایی دعــوت می‌کند تا از رکود و 
خمودگــی بیرون بیاید. خیام آرزو داشــت 
که همــه مردم دلیل آمدن و رفتن‌شــان 
بــه این جهــان را بدانند و بــه این نکته 
برســند کــه چــرا آمده‌ایــم و در ایــن 

فرصت چه باید کنیم.

نگاهی به فلسفه و شعر خیام در روز حکیم عمر خیام نیشابوری

زندگی در مقابل مرگ
یـــاد

قرن‌های قرن، ادبیات به غارت و تبعید و اوراق‌شویی 
و لب‌دوزی، کوتاه نیامده و قد کشیده و قلّه شده است. 
گاهــی بر ســفره خاندان »ســامانی« بر صدر نشســته 
و روزی بــه فرمــان چنگیر مغــول، خاکــش را به توبره 
برده‌اند و دوره‌ای نفی بلد شده و ایامی، ندیم دربارها 
و دستگاه‌ها بوده است. ادبیات نه از مهری از زمین بر 
زین نشسته است و نه از جوری از زین به زمین خورده 
است. در خوشی‌ها و ناخوشی‌ها نفس کشیده است تا 
آنچه آگاهانه خلق کرده است کلیدی باشد به گشودنِ 

دری.
در همه‌‌احــوال ادبیــات بــا تحلیــل وضعیــت و پیش‌بینــی موقعیت، هم 
روایتی صحیح و تاریخی قابل اعتماد بر جای گذاشته و هم با الهام‌بخشی از 
وضعیت‌های مستقر در جوامع انسانی، خلق آثاری ماندگار را پیشکش کرده 
است. بیماری‌های همه‌گیر و امراض مرموز یکی از مواجهات ادبیات به شمار 
می‌‌آیــد کــه بیش و کــم در هــر دوره‌ای، ردی از آن را می‌تــوان در آثار منظوم و 
منثور کلاسیک و معاصر رصد کرد. بسامد بالای واژگان طبی و آداب درمانی و 
گزاره‌های پزشکی در متون کهن ادبی مؤید همین مواجهه است که در اَشکال 
ســتایش و نکوهش پزشکان، شرح بیماری‌ها، شیوه‌های درمانی و تیمارداری 
و اثربخشــی گیاهــان دارویــی قابــل مطالعــه اســت و چه بســا اگــر کیمیاگری 
ادبیات نبود، دانسته‌هایی اندک از تاریخ پزشکی برای آیندگان باقی می‌ماند. 
فردوســی، منوچهری، خاقانی، نظامــی، عطار، مولوی و... بــا درک و دریافت 
دانش پزشکی روزگار خویش و جذابیت‌بخشی به آثار خود به همین واسطه‌‌، 
سرآمدند و در روزگار ما ادیبانی همچون ملک‌الشعرای بهار، عارف قزوینی و... 
در خلال آثار اجتماعی خود به وضعیت بهداشت و بیماری‌های همه‌گیر اشاره 
داشته‌اند اما پرواضح است که شعر بنا به کارکرد هنری با تقلیل وضعیت، به 
تولید عناصر استعاری و خلق نمادها قناعت کرده است و تصویری واضح از 
موقعیت موجود را گزارش نمی‌کند. به دارو و درمان جهان گشت راست/ که 
بیماری و درد، کس را نکاســت )فردوســی(، هر کجا این بهار و دی باشد/ بوی 
گل، بی‌زکام کی باشد)ســنایی(، بســا زهر کو در تن آرَد شکست/ به زهری دگر 
بایدش باز بست )نظامی(، همی بگداخت برف اندر بیابان/ توگفتی بایدش 
بیماری سِل )منوچهری( می‌توانند نمونه‌هایی از واکنش شاعران به اهمیت 
پزشــکی، مســأله آلرژی، واکسیناسیون و شــرح بیماری به حساب آید که البته 

در همــه آنها به شــرحی که گفته شــد ارزش هنری بر کیفیــت روایی فضیلت 
داشته است. در غیاب ادبیات داستانی در ادوار تاریخی این سرزمین، مواردی 
همچون رفتارهای فردی و گروهی، نظام درمانی، جزئیات بیماری و تأثیرات 
فرهنگی آن، مشمول فراموشی شده است و حافظه جمعی ما درک ملموسی 
از مصائــب دیگر عصرها نخواهد داشــت. پذیرش نقش درمانگر موســیقی، 
نیایش‌خوانی‌های دسته جمعی، رواج نظام‌های خیریه‌ای، تغییر سبک‌های 
هنری، خشونت‌های اجتماعی و... الگوهایی از دوران برخی همه‌گیری‌هاست 
که در رمان‌ها، منظومه‌ها و تصاویر نقاشی ضبط و ثبت شده است و دانستن 
اینکه بسیاری از رفتارهای انسان گرفتار شده در کرونا، پیشتر تجربه شده‌اند و 
تکرار آنها محصول غلبه ادبیات و حافظه مطالعاتی بشــر اســت، به اهمیت 
نقــش ادبیات در نجات انســان دامن می‌زند. چه کســی می‌تواند منکر نقش 
ادبیات در انتقال اطلاعات و تبادل تجربیات و نظام درمانی و سیستم مراقبتی 
در قالب متون داستانی که یا روایت مستقیم یا الهام‌گیری از بحران همه‌گیری 
یک بیماری است، باشد؟ انسان گرفتار امروز با کشف و مطالعه شباهت‌های 
خود با قهرمانان و شــخصیت‌های داســتان‌های هم‌موقعیت، از لحاظ روانی 
آمادگی بیشتری برای مواجهه با مصائب دارد. توصیه به خواندن رمان‌هایی 
همچون »طاعون« آلبر کامو، »عشــق در سال‌های وبا« گابریل گارسیا مارکز و 
»کوری« ژوزه ساراماگو علاوه بر جذابیت‌های هنری، همین همذات‌پنداری را 
تقویت می‌کند و به مخاطب، ضرورت‌هایی همچون بردباری، درک دیگری، 
فرهنگ جمعی و اصالت دانش را یادآوری می‌نماید. ادبیات داستانی امروز 
ما در آزمونی دشوار به سر می‌‌برد. رنج‌نویسی‌های پرستاران، مصائب درمان، 
آداب تدفیــن مــردگان و خاطــرات و مخاطــرات دوران قرنطینــه می‌تواننــد 
جاذبه‌هــای آثاری باشــند که نوآمدگان و نیامدگان از ما توقــع دارند. نگذاریم 
ایــن توقع هم چون توقع نســل ما از ثبت واقعیــات روزگار انقلاب و جنگ که 
بیشترین قابلیت‌های روایت را با خود داشته‌اند، ناکام باقی بماند. شاید خلق 
چنین آثار در دوران کرونا، انتظار منصفانه‌ای نباشد اما این تکلیف در پساکرونا 
به قوت خود باقی خواهد ماند! به خاطر بیاوریم که نسل جوان دهه 70 که در 
شــمار مخاطبان ادبیات پیش از خود به حســاب می‌‌آمدند؛ در مقابل نادیده‌ 
گرفتــن جنگ و فراموشــی خودخواســته روایت‌های آن در رویکرد بســیاری از 
نویسندگان آن روزگار که به جریان روشنفکری تعلق داشتند، اعتراض داشتند. 
ســاده بگویــم؛ ادبیــات باید به کرونا مبتلا شــود تــا بتواند روایتگر کرونا باشــد. 

مبتلایی که بی‌هیچ ترس و تشویشی، به زنده ماندن خویش یقین دارد.

تکلیف نویسندگان در روزگار کرونا

ادبیات باید به کرونا مبتلا شود

کریم رجب‌زاده
 پژوهشگر ادبیات

ماجرا

ارمغان بهداروند
شاعر

پیاده‌رو


